
  

  

  

  فصلنامه پژوهش زبان و ادبيات فارسي

  1ـ  20صص 1381دوره جديد شماره اول، بهار و تابستان 

  در ادبيات فارسيانواع ادبي  يكي از ،حماسه عرفاني

  

  حسينعلي قبادي

دانشگاه تربيت  ارسيف استاديار گروه زبان و ادبيات
 عضو گروه پژوهشي زبان و ادبيات فارسيو  مدرس

  انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهيعلوم  پژوهشكده

  كيدهـچ

، خورد به چشم مي» عرفان«و » حماسه«موضوع ميان و در نگاهي كلي  راًيي كه ظاهرغم ناسازگاريهاه ب

نگارنده بـر ايـن بـاور اسـت     . هاي مختلف با هم سازگار و همسانند در زمينه» عرفاني«و » حماسي«متون 

پـيش و   اديبان هستند،خلاقيت و ذوق  ،قدرت هنري ،ه تخيلمتون حماسي و عرفاني هر دو زاييدچون 

اي زيبـا از تـوان    فـن ادبـي و زاييـده    ،هاي انديشه و تفكر گوناگون باشـند  بيش از آنكه مربوط به حوزه

ويـژه در  ه ب ــ لااقـل در عرصـه ادبيـات فارسـي ـ      انيها  س ـاين هم. آيند به شمار مي خالقان ذوقمندهنري 

ي هـا  مايـه  پيامها و بـن  ي،آرمانهاي بلند انسان از ها نماد سازيها و تصوير آفرينياي،  اسطورهآبشخورهاي 

يكـي از  » حماسه عرفاني«تحول تفكر فلسفي ايراني،  در مسير ،افزون بر آن. اند خود را نشان داده عّ متنو

ونه كامل آن و نم ليل اعَـثَـبوده است و آثار سهروردي مدر اين سرزمين هاي انديشه  ترين شاخه پرمايه

حماسـي در متـون ادبـي    متـون  هاي  ها، حتي روايتها و تصويرها و اسطوره مايه ورود بن .آيد به شمار مي

هـا   ياله اين تلاقدر اين مق. براي اثبات اين مدعاستديگري الطير عطار ـ شواهد   فارسي ـ از جمله منطق 

  .بازشناسانده شده استبه اجمال ها  و همساني

 .ادبي عرفان، متونحماسه عرفاني، ماسه، ح :واژگان كليدي
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  مقدمه

رسـد نفـس تركيـب     ، پيش از هر چيـز بـه نظـر مـي    آيد به ميان ميسخن » عرفاني حماسة«وقتي از 
در و نمايـد   مـي اندكي نامتعارف و غير معهـود   ،اديبان و منتقداناوليه يا لااقل در نظر  ،متناقض نماست

ادبيـات  چـه، غالبـاً اهـل ادب برآننـد     . به نظر آيدناسازگار ن، حوزه فرهنگ و اصطلاحات ادبيات جها
قـرار  ) Epic(» حماسـه «نـوع ادبـي   در مقابـل   بوده و) Lyric(ادبي غنايي نوع زيرمجموعه  درعرفاني 

تناقض و تعـارض  تباين و بعضاً حتي ميان اين دو نوع ادبي اين احساس وجود دارد كه د و گاه گير مي
) آفـاقي (داننـد   حماسه را با دنياي حس و ماده مـرتبط مـي  منتقدان ادبي، اغلب زيرا  .خورد به چشم مي

ساز بين اقوام و ملل، بـراي كسـب اسـتقلال و     هاي رزمي سرنوشت كه با نگرشي اين جهاني، به روايت
 ،عواطـف درونـي   ،لطـايف روحـي   ،دنيـاي معقـولات  از متون عرفـاني  اما در . پردازد هويت نژادي مي
قـدر دانسـتن جسـم خـاكي و      بـي  ،يراستن آن از آلايشهاي تيره تن، نفي لذات دنيـوي آراستن روح و پ

  .آيد سخن به ميان مي) انفسي(مافيها  وبالاخره بركنار بودن از دنيا 
حتـي برخـي    ،شـده اسـت بسـياري از اهـل ادب    يـك بعـدي موجـب    هـاي   ها و تلقي اين دريافت

متوقف شـوند و  عناصر ظاهري و صورت متن در متخصصان نقد ادبي از طي طريق صواب باز مانند و 
  . از اشتباه مصون نمانند

در نظـر داشـتن   و  ا درنـگ كـافي  و همراه ب علمي ،جانبه را همهمسأله صورت اگر نيك بنگريم و 
ا و فرضـيات اوليـه   شود كـه حدسـه   بررسي كنيم، روشن مي و با توجه به اصول و فنون ادبيآن دقايق 

امـري اسـت   ـ حـداقل در ادبيـات فارسـي     ــ  » حماسـه عرفـاني  «نيسـت و  ه كننـد  اقنـاع چندان درست و 
همان ذات  ، يعنيدر سايه حقيقتي متعالي و بزرگتر” انفس“و ” آفاق“توان گفت در اينجا  مي ؛يعني .پذيرفتني

   .آميزند گرايند و درمي اند، با هم از كثرت به وحدت مي پرتوي از جمال ازليكه هنر و ادبيات 
و جـوهري عاشـقانه   سـاختار و  از كـه  شـوند   مـي متعددي يافت روايتهايي عرفاني سي در ادب فار

متـون   از سوي ديگر، ؛اند و زداينده اژدهاي نفس امارهدر عين حال ستيهنده صفابخشنده برخوردارند، 
  .كه روح معنوي و قدسي دارنداند  حماسي فراواني در ادب فارسي خلق شده

  

  ر زبانهاي اروپايي و عربيهاي لغوي حماسه د بررسي ريشه

و در  Enthusiasm، در انگليسـي  Enthousiasmosحماسه در زبان يوناني  ،در معنوي لغوي
ــه   ــان فرانس ــي  Enthousiasmeزب ــده م ــود  خوان ــليبا(ش ــي را   )٣٢٤: ١٣٦٦ ،ص ــتن حماس  epicو م

شـور و  «، »خشـمناكي «و  »دلاوري«بـه معنـاي   » حمـس «ايـن واژه در زبـان عربـي از ريشـه      .خوانند مي
. اسـت  »ممانعـت و جنگيـدن  «، »شـجاعت «، »تندي«نيز به معني ). جلد اول :]تا بي[ ،پور صفي(است  »هيجان

ابـن   ،لسـان العـرب  . (بـه كـار رفتـه اسـت     »غيرت ديني«و  »شجاعت«همچنين در معناي ) ٣٢٤: ١٣٦٦ ،صليبا(
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٣  
  ).منظور

  حماسه در سير تاريخي نقد ادبي در غرب

ادبي است كه در يونـان قـديم، حتـي قبـل از     ) Genre(رين مصاديق انواع ت حماسه يكي از عمده
بـه معنـي الهـام خداونـدي     «حماسـه  ) م.ق ٤٣٧. م(افلاطون آثار در . ارسطو، كمابيش شناخته شده بود

» .فيلسوف است و هم پهلواني و جنگاوري و هـم بـه معنـي الهـام شـاعر     است و در نظر وي هم به معني تأمل 
  ).٣٢٤ :١٣٦٦، صليبا(

ابتـدا از  . تشـناخ رسميت به به عنوان نوع مستقل ادبي  متون حماسي راكسي، بيش از هر ارسطو 
زبان فخيم ادبي به موضوع جنگهـاي بـزرگ و    اب«شد كه  نظر امثال ارسطو، حماسه به متوني اطلاق مي

كل گيـرد و بـه   ن يا پهلوانان خاصي ش ـيا گروهي از مردم بر محور پهلواساز اقوام  هاي سرنوشت جدال
  .)٢٧: ١٣٤٢، زرين كوب( ».سرانجامي شگرف ختم شود

هاي مختلف از جملـه فلسـفه قـرار     تدريج، حماسه در طول زمان، كانون توجه دانشمندان حوزه هب
گرفت و با كندوكاوهاي محققـان و منتقـدان ادبـي جهـان، صـفا و وضـوح بيشـتري يافـت و تعريـف          

داند كـه بـر    ر ديني ميوشع«دوران جديد، جان لاك، آن را به معني در اروپا و در . تري پيدا كرد دقيق
كه متكي بر وحي بدون است شعور ديني «حماسه  ،به نظر او .)٣٢٤: ١٣٦٦صليبا، ( ».وحي متكّـي است

  .)٣٢٤ :١٣٦٦، صليبا(» .گرددتبديل  يمشخص) دروني(يا شعور ديني كه به يك وحي منزل ذاتي باشد عقل 
  

  در آثار ادبي فارسي» حماسه عرفاني«هاي  هها و ماي زمينه

توان يكـي   را مي.) ق. ه ٥٨٧وفات (الدين سهروردي  شيخ شهاب  در تاريخ تفكر ايراني ـ اسلامي، 
در حوزه شعر  ).١٦١-٣ :١٣٦٧، طباطبايي( اي مبدع و طراح اين انديشه دانسته از بارزترين شخصيت

تـوان   مولـوي را مـي   ويژه بهو .) ق. ه ٦١٨وفات (، عطار .)ق. ه ٥٤٥تا  ٥٢٥وفات بين (سنايي  نيز عرفاني
و .) ق. ه ٦٤٥وفـات  (الـدين رازي   نيز سهم شـيخ نجـم  . هاي بزرگ اين باور دانست مهمترين شخصيت

، الاوليـا  ةتـذكر و  مرصـاد العبـاد  ي ادبيات منثور در آثاري همچـون   الدين عطار را در عرصه فريد  شيخ
در پـردازش قطعـات   .) ق.. ه ٣٠٩مقتـول بـه سـال    (منصـور حـلاج    بالاخص در وصف حال حسين بـن 

  .توان ناديده انگاشت حماسي ـ عرفاني در زمينه نثر عرفاني، نمي
افزون بر اينها، اسـاطير ايرانـي نيـز بـه عنـوان ركـن اساسـي حماسـه در شـعر بسـياري از شـاعران            

از جمله  ،اند در اشعار خود ياد كرده نسل به نسل آن رامسلك يا ديگران، عارف ّ از  سرا اعم غيرحماسه
، )ق. ه ٥٩٥يـا   ٥٨٢وفـات  (، خاقاني .)ق. ه ٦١٤وفات (نظامي .). ق. ه ٤٨١وفات (در اشعار ناصرخسرو 

در متون  ،ه بر آنوعلا .زند و ديگران، اين اساطير در درياي شعر آنان موج مي) ق. ه ٧٩٢وفات (حافظ 
تـرين نشـان    بخـش آنهـا و عظـيم    ادوش متون حماسي، زينتاي، دوش عرفاني فارسي، نمادهاي اسطوره
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  .آيد همگرايي متون حماسي و عرفاني به شمار مي

  چيست؟ »ي عرفاني حماسه«

به ظاهر ساده و آسان ادبي نمادين اما ظريف، پيچيده و  فناز هر چيز يك صنعت و پيش حماسه 
ننـد غـزل، قصـيده، مثنـوي،     اسـت ادبـي هما  صـورتي  ظـرف و  . شناسـانه اسـت   ّ جمـال  نوعي فـن . است

  .توان در آن جاي داد و معاني گوناگوني را مي انمايشنامه و داستان كه محتو
در نظر  ي خاصو محدود به اقوام و نژادداشته باشد جهان شمول و انساني  يپيامتواند  ميحماسه 
ي يـك موضـوع و   يعن ـ ؛اخلاقي، تاريخي، اساطيري و از جمله عرفـاني باشـد   تواند لذا مي. گرفته نشود

 ،انـد  هـايي كـه داراي تمـدن و تـاريخ     البته ملـت . درونمايه و تم متعالي بيانگر عشق به معبود ازلي باشد
تـوان   مـي  ،ي ندارنـد رتر است و بالعكس اقوامي كه پيشـينه چنـدان پربـا    تر و اصيل حماسه آنها پررنگ

   .اند داشتن حماسه به معناي واقعي محروماز گفت كه 
بزرگ به بلنـداي   يناگسفر روحاني بندچون  ي پراهميتموضوعاي سترگ و  ن حادثهتوا آيا نمي

بيان حماسي را به زبان و سبك از خاك به افلاك عباد به سوي حضرت معبود آسمان معنويت و سير 
كرد؟ آيا شاعر حق ندارد براي چنين امر خطيري قالب ادبي حماسي را برگزيند؟ همچنانكه بزرگـاني  

اي برخـوردار اسـت    اند؟ البته مرد خدا از روحيه شجاعانه الطير چنين كرده سرودن منطق چون عطار در
آورد و  سر فرود نميآنان شود و در برابر  ، به هيچ چيز و كسي تسليم نميوند يكتاكه جز در برابر خدا

هـد و  ن رساند كه حتي بر روي نيمه تاريك و اهريمني وجود خويش پـاي مـي   اي مي شجاعت را به پايه
چنانكـه از كتـب    ،عـلاوه بـر آن   .شود و غالباً هم بر آن غالب ميستيزد  ميبا سلاح ورع و تقوي با آن 

. انـد  العـاده هـم برخـوردار بـوده     اهـل بـاطن از نيـروي جسـماني فـوق      آيد، بيشتر ّف برمي عرفان و تصو
نسـت كـه ديگـران    دا ابوالقاسم قشيري گويا در شناخت اسلحه و سواري و رمـوز پهلـواني چيزهـا مـي    

م پورياي ولي يا پهلوان محمود خوارزمي، هم شـاعر بـود ه ـ   .)٣٤:] تا بي[، رساله قشيريه(اند  دانسته نمي
الدين كبري بـرغم زهـد در عمـل و تـرك لذائـذ دنيـوي        عارف و درويش مشرب و هم پهلوان و نجم

سـت  ددرخشـد و از ايـن    چنان شهامت و رشادتي از خويش نشان داد كه بر تارك حوادث حماسـي مـي   آن
  .ّات خواهد نواخت كه در اينجا مجال ذكر آنان فراهم نيست ها در زندگي عارفان نيز چشمها را به كر نمونه

يافته است، بلكه بسـياري از   اي ّل و گسترده ظرفيت معنايي متحوحماسه نيست كه » نوع ادبي«تنها 
زبان فارسي، غزل ابتدا به منظـور بيـان مفـاهيم     مثلاً در. داراي چنين گنجايشي هستند »هاي ادبي قالب«

ّل اساسـي   تحـو . گون گشـت  عاشقانه و غنايي شكل گرفت، اما در ادوار بعدي، ظرف بيان معاني گونه
شـعر فارسـي آغـاز گرديـده بـود و عارفـان و         ّف به عرصه ان ورود عرفان و تصودر مفاهيم غزل از زم

چنانكـه در   .سمان بردند و با معشوق ازلي نرد عشـق باختنـد  صوفيان در قالب غزل، عشق زميني را به آ
ادب از آن هل اهاي شاعران بزرگ مفهومي اجتماعي و سياسي پيدا كرد كه  دوره مشروطه عمده غزل
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ــاد مــي     ــوان غــزل سياســي ـ اجتمــاعي ي ــه عن ــد ب ــان  . كنن ــاره در جري همــين تحــول و دگرگــوني دوب

تحميلـي در ايـران   در دوران جنـگ   ويـژه  بـه   اسـلامي، هاي جديد اجتماعي در عصر انقلاب  دگرگوني
اگـر  . بخشـد  مـي  بايد گفت كه اين روحيه شاعر است كه به نوع شعر، رنگ و حـال و هـوا  . تكرار شده است

  .غزل عاشقانة او نيز رنگ حماسي به خود خواهد گرفت ،شاعر خود، حماسي باشد
، با هنرمنـدي و ظرافـت و زيبـايي مفهـوم     هاي معمولي گيري از غزل چه بسيار اهل دلي كه با بهره

قصـيده نيـز از ايـن تحـول     چـون   يهـاي  قالـب   غير از غزل،. اند خود تغيير داده بيني جهانآن را براساس 
  عرفاني به عرصه بيني جهانورود  توان گفت با در واقع مي .اند بركنار نماندهو حتي ساختاري مضموني 

هاي معمولي پيشينيان، بهانه و دستاويزي بـراي وارد   رگريشعر و ادب فارسي، صورت ظاهري و تصوي
و قالبهاي ادبي آنان، با تحولاتي در خـدمت ايـن    عالي و ملكوتي در حوزه ادب گرديدكردن معاني مت

مـادي و عرفـاني،    بينـي  جهـان فراوان مضموني ميـان    غم فاصلهربنابراين، ب .ها و مفاهيم درآمد درونمايه
هـاي ادبـي غـزل، مثنـوي و قصـيده را ـ كـه ظـرف بيـان           شگفتي همان قالـب  اهل دل با چه شگردهاي

اي يا تاريخي بود ـ در خدمت   هاي افسانه مدح ستمگران و جهانخواران و روايت  آور، هاي ملال وصف
هاي خود به كار گرفتند و اين در حـالي اسـت كـه از نظـر اسـتمرارپذيري و ظرفيـت پـردازش         انديشه

شـعرهاي    تفاوت ساختاري مهمي در شـالوده  ه مضامين وصف و مدح نيز طبعاًمضمون عرفاني نسبت ب
هـاي گونـاگون بـا متـون      متون حماسـي از جنبـه   ،افزون بر آن. توان دريافت عرفاني با اشعار پيشين مي

  :از جمله. عرفاني تناسب و همساني بيشتري دارد
چـون سـفر و   ) motif(هـايي   هماي ـ الف ـ از نظر انعكاس همسان و پرورش مشابه موضوعات و بن  

سياحت، آزمون و ابتلا، خواب و رؤيا، رازناك بودن حوادث و رخدادها، متكي بودن بر مبـاني  سير و 
  .اي و داشتن آرماني والا و افق ديد وسيع و باورهاي اسطوره

شـر، نيـك سـيرتي و بـدكرداري،      پردازي مشترك، چون جـدال و كشـمكش خيـر و    ب ـ حادثه 
فـوق طبيعـي،   مـا  پذيري، باور به اقتـدار و جبـر آسـماني و نيروهـاي مـاورايي، حـوادث       و تفسيرتأويل 

همچنـين سـمت و سـوي نهـايي جـدالها كـه مـآلاً بـه         ... به وضع موجود، محوريت قهرمان و ندادن رضايت 
  .يعني واقع شدن ايزدان در طرفي و اهريمن در سويي ديگر ؛شوند مركزيت نيروهاي خير و شر مربوط مي

 ،قـاف  ،ابلـيس، اهـريمن   ،اژدهـا  ،سـيمرغ، ديـو  چون اي  برجستهگيري از نمادهاي مهم و  بهره ـ ج
  ...، كوه و دريا و ، ماهخورشيد البرز،

گيـري يكسـان از سـاختار روايـي بلنـد،       د ـ پردازش همسان و ظهور ساختار مشـابه از جملـه بهـره    
  .عموماً استفاده از قالب مثنوي

همساني و همسويي است كه در ميـان انـواع و اشـكال     ،هتبيق مشاجمله مصاداز آنچه ذكر شد، 
ادبيات وصف و مدح و  عرفاني ممكن است به وقوع بپيوندد گوناگون ادبي فقط ميان متون حماسي و
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٦ 
هاي مذكور با ادبيات عرفاني همسان و مشابه باشد و بـرعكس، ادبيـات حماسـي در     تواند در زمينه نمي

بنـدي مسـائل و توضـيحي كـه در پـي       دسـته بيات عرفاني برابـري كنـد و شـايد    تواند با اد اين زمينه مي
  .اين مسأله را بهتر تبيين كندآيد،  مي
  

  ها و وجوه تشابه متون حماسي و عرفاني ابعاد همساني

  .طبيعت و تن آدمي با مجموعه طبيعت ءمبتني بودن هر دو بر تماثل و همانند پنداري طبيعت با ماورا ـ١
دن بـه عـالم غيـب و    متكـي ش ـ  ،ي ايـزدي  ّه رف ـماننـد   هـا و موضـوعات مشـترك    مايـه  نانعكاس ب ـ٢
بـودن بـر باورهـا و مبـاني      متكـي ، آزمون، خواب، رؤيـا و راز  و امتحان، سفر و سير و سياحتالطبيعه،  ماوراء

  .عنصر قهرماني و نقش انسانها در روايت، يا اسطوره
، الطيـر عطـار   در منطـق  ويـژه  بهبا هفت وادي عشق هفتخوان رستم مانند  پردازي مشترك حادثه ـ٣

گرايــي و  تأويــل، رايييــر و شــر و نيروهــاي اهريمنــي و اهــو جــدال و چــالش دائمــي و رويــارويي خ
دخالـت  ، محوريـت قهرمـان  ، اقتدارگرايي و باورمندي جبـر آسـماني و اقتـدار مـاورايي    ، تفسيرپذيري

  .العاده و طولاني حوادث و وقايع خارق، رايينفي وضع موجود و آرمانگ، الطبيعي نيروهاي ماوراء
جـام جـم، آيينـه    ا، م ـسـيمرغ، عنقـا، ه    :گيري مشترك از نمادهاي مهم و اساسي همچـون  بهره ـ٤

اژدها، شيطان، ابليس، اهريمن، قاف، البـرز، خورشـيد، مـاه، آسـمان، دريـا، آب، كـوه،         ديو،اسكندر، 
  .دشت، صحرا، سروش، هاتف

بيشـتر    از ساختار روايي بلند و اسـتفاده گيري  بهرهمانند  و ظهور ساختار مشابههمسان  پردازشهاي ـ ٥
وند زدن برخي داستانها بـه يكـديگر،   تفصيل و اطناب و طولاني شدن نقل روايتها و پي، از قالب مثنوي

پافشـاري و  ت روحـي و روانـي آنـان،    تحرك، پويايي و تنوع تصاوير و تغيير و تحول قهرمـان و حـالا  
   .است... و آرماني و قهرمانها بر عزم راستين اصرار

اسـكندر،  ذوالقـرنين و  جمشـيد و كيخسـرو، سـليمان و    : پردازش شخصـيتهايي چـون  تشابه در ـ ٦
حضـرت  يـا حـوادث عمـر    و اوان زندگي فريـدون و  ... تولد و در آغاز  )ع(فريدون و حضرت موسي

سياوش و حضـرت   ،ووس و نمرودضحاك و فرعون، كا همچنين پردازش شخصيت ،پايانيعقوب در 
  .خورد هاي ديني فراوان به چشم مي موارد فراوان ديگر كه به ويژه در حماسه ،)ع(يوسف

توان گفت جدال در متون حماسي و عرفاني موجب صـيرورت آن آثـار و تكامـل شخصـيت      مي
و نـه حماسـه پـاي    دارد ري معنـي  زيرا اگر جدال نباشد نه قهرمـانگ  قهرمان آنها از آغاز تا انجام است،

است كه جدال در شاهنامه به حدي جدي و فراگير   مسأله. كند عرفاني معني پيدا ميگيرد و نه متون  مي
آن باشـد تـا جـدال      از جدال سنگ و آهن كـه آتـش نتيجـه   گويا شاهنامه جز طرح جدال، چيز ديگري نيست؛ 

  .مظهر آن هستندو كاووس اك كه جمشيد و ضحّـهاي متعالي و قدسي انسان  جنبهنفس امّـاره با 
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مظهـر  ورانيان و كشته شدن بزرگترين دشـمن ايـران و   تدر جنگ بزرگ ايرانيان با قواي اهريمني 
شاهنامه گزارش اين نبرد اسـت، فردوسـي بـراي    چهارم و پنجم كه سراسر جلد ) افراسياب(ّ و بدي  شر

جدال، نبردهاي فرعي فراوان را گنجانيده و اثناي اين ابتدا عظمت اين نبرد را بيان كند در شكوه آنكه 
  :گويد رساند، فردوسي مي كشد و به هلاكت مي آنجا كه رستم اكوان ديو را به بند مي. است

ــ ــورد  ـدگــ ــاز خــ ــدو بــ ــوان بــ ــاره اكــ   ر بــ
  ار ديـــــو ـــــــو بشـــــنيد گفتـــــــتهمــــتن چ  

  و چـــون پيـــل مســـت  ـديـــســـر بـــر بـــزد 
ــرين     ـــار آفــ ــر كـردگــ ــد بــ ــي خوانــ   همــ

  
  ردم بدشـــــناستـــــو مـــــــر ديـــــــو را مـــــ

ــت  ــدو گفــ ـــتي بــ ــرد :نگشـــ ـــير از نبــ   ؟ســ
ـــرجنگي  ـــون شيـــ ــرآورد چــــ ــو بـــ   ... غريـــ

  پســــت گشــــت او  ســــر و مغــــزش از گــــرز
ـــن   ـــروزي و زوركيــــ ــود پيـــ ـــزو بـــ   كــــ

  
ـــاس    ــزدان سپــ ــدارد زيــ ـــاو نــ ــي كــ كســ

  )٣٠٤: ٤فردوسي، ج(
ــ   و قهرمان روح بـا اژدهـاي نفـس   در آثار مولوي نيز جدال و كشمكش پرنده روح با حصار تن 

  ي از اين قفس و بازگشت به عالم ملكوت ـ است؛ يبراي رها
  آلـتـي افـســرده اســت بـيم ـاز غ     ؟او كي خفته است ،هاسترنفست اژد   

  )٦٠، ص٢مولوي، ج(
ايـن    در غزليـات رتبـه  . كمي تفاوت دارداما ميدان و سطح اين جدال در غزليات شمس با مثنوي 

آفريند، نازلتر از جدال در مثنوي اسـت كـه بـا ثبـات و آرامـش       وير ميجدال كه با شور و شيدايي تص
  :مولوي از همان آغاز مثنوي نبرد ازلي و ابدي را طرح كرده است. كند تصويرگري مي

  دـنـك يـت مـايـكـا شـه يـدايــاز ج                            كند بشنو از ني چون حكايت مي
  )٣: ١مولوي، ج(

توان گفـت سراسـر مثنـوي، تفسـير همـين نجـوا و        ال همان نبردي است كه مياين شكايت و جد
  )١٢٢-١٢١ :١٣٦٤كوب،  زرين. (تشريح همين جدال و براي بازگشت است

  يي هـاقـون نـن چـار بـق خـشـعز ن ــت                                 يي ان ز هجر عرش اندر فاقهــج
  ـاـهـالـگـنـن چــيـن در زمــدر زده ت                             اـالا بالهـايد سوي بــان گشـج

  )٣٦٩: ٢مولوي، ج(
فوق طبيعي و خـواب  خرق عادت و عناصر   مسأله  از موارد ديگر همانندي متون حماسي و عرفاني،

  .استحان و ابتلا، سلوك و رازداري تو رؤيا، جادو، آزمون، ام
ــه، شــواهدي از مشــابهت   ــوان نمون ــه عن ــب ــوي رؤي :شــود نقــل مــي ا و خــواب در شــاهنامه و مثن

  ده نشمريـر خواب را بيهــنگ
  دشـان بينـاه جهــكه ش ويژه به

  ريـبـمـغـيـهـره دانــي ز پـي بـكـي    
  ــدشـنـزيـگــنــده بــشـروان درخ    



ار
به

ل، 
و

ه ا
ار

شم
د، 

دي
ج

ه 
ور

 د
ي،

س
ار

 ف
ت

يا
دب

و ا
ن 

با
ز

 
ن

تا
س

اب
 ت

و
 

١٣
٨١

 

  

 

٨ 
  )١١٠: ٨فردوسي، ج(

  كهف اندر جهان اصحاب اننهمچ                               اوليا را خواب، ملك است اي فلان
  يــاب نـد و بــرون يـدم در مــدر ع                            واب نيــا خــبينند و آنج خواب مي

  )٣٠٤: ١مولوي، ج(

  :آزمون و امتحان در شاهنامه و مثنوي
  وارــانـوي و فرمـگـنـخـس يـوايـــگ                             دم گواــايش نديــبه از آزم

  )فردوسي(  

  ديُـم بـتـسُ ر اــغو ث درّــنـخـر مــه                              ان هربديــرنبودي امتحــگ
  )٣٩، ص٢، جلدمولوي(    

  :ّ عام در شاهنامه و مثنوي راز و سر
  تـفـهـدر نـت انــان راز او داشــمـه                              انش نوا كرد و كس را نگفتــنه

  )فردوسي( 

  ستـيـكر راز نـنـوش مــدر گــراز ان                              از نيستـز با رازدان انبــراز ج
  )٢٧١، ج  ، صمولوي(

وصـفي و  متون غيرحماسي از قبيل توان ميان متون عرفاني با  مي الذكر، آيا مطالب سابقبا توجه به 
توان ميان متون حماسي با متون پيشين چنين  يا ميآ  ؟هايي را يافت ها و همگوني مدحي چنين مشابهت

اين پرسش در ادب فارسي منفي است و دليـل مهـم ادعـاي ايـن     پاسخ هايي را سراغ گرفت؟  همانندي
عميق و گسـترده شـد   به حدي ميان ادب حماسي و عرفاني هاي يادشده  پژوهش اين است كه مشابهت

پيدا ، نضج و گسترش ن يابديتكودر ادبيات فارسي » ي عرفاني حماسه«گرديد تا تدريج موجب ه بكه 
ويـژه در جريـان انقـلاب اسـلامي و پـس از آن چنـين       ه معاصـر ب ـ   دورهحتي در؛ گرددماندگار  كند و
  .يي تكرار شد حادثه

ورزي و  انديشـه   متـون و مباحـث ادبـي، در حـوزه      فراتر از حـوزه » عرفاني  حماسه«از سوي ديگر 
پرچمـدار ايـن انديشـه شـيخ     . نيـز از جايگـاهي والا و وسـيع برخـوردار اسـت      هاي فلسفي ايراني نظريه

است كه به تبيـين كامـل اجـزاء و عناصـر آن پرداختـه اسـت و پـس از او نيـز          الدين سهروردي شهاب
وي را   هاي انديشه است تا جايي كه رگه استمرار يافته و در فرهنگ و ادبيات ايران اثر بسزايي گذاشته

وارثـان تفكـّـر صـدرايي در ايـران       اين نگـرش در انديشـه  . سراغ گرفت توان درا نيز ميدر آراء ملاص
  .در برخي از آثار استاد مطهري آشكار است ويژه به

جويي اين انديشه موجب شد تا ادبيات فارسي نيز در تصويرگريها و آفرينش روايتها،  تداوم و پي
  .آن به سير خود ادامه دهد ي در سايهبه ويژه در دوران جنگ بزرگ هشت ساله؛ 
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ّـي و پذيرش حماسه حماسه   ي عرفاني هاي غير مل

سـرزمينها    همههاي  حماسه  بندي خاص درباره نگارنده مدعي نيست كه اين نوع نگاه يا اين تقسيم
تـوان براسـاس مـوازين     مي فارسيمتون ادبي حماسي و عرفاني   كند، بلكه بر آن است درباره مي صدق

ّل و تكامل آثار حماسي نيـز   تحو  اين با نظر هگل درباره. رضه كرددبي، چنين تفسيري را ععلمي نقد ا
  ).٦٩-٢٤: ١٣٦٨، مختاري. (سازگار است

هـا از جملـه مهابهاراتـا و رامايانـا يـا       بندي پذيرفته شده است كه برخـي حماسـه   امروزه اين تقسيم
، دينـي، فلسـفي يـا اخلاقـي     نبـوده و تـاريخي  ي داننـد كـه ملّ ـ   هايي مي ميلتون را حماسه  بهشت گمشده

 هـايي چـون   يـا حماسـه   .وم منتقـدان در ايـن اطـلاق، اتفـاق نظـر دارنـد      شـوند و تقريبـاً عم ـ   خوانده مي
صـباي كاشـاني،     نامـه  ، خداونـد لابن حسام، حملـه حيـدري ميـرزا محمـد رفيـع خـان بـاذ         نامه خاوران

. داننـد  هـاي دينـي مـي    پندارنـد، بلكـه حماسـه    ي نمـي ملّـ  سروش اصفهاني را نيز حماسه  نامه ارديبهشت
هـا   هـا يـا تلقـي    بنـدي  يـي از تقسـيم   آيا با چنين پيشـينه . هاي غيرملّـي امري پذيرفته شده است حماسه ،بنابراين

  ي عرفاني قائل شد؟ هاي اخلاقي، فلسفي و ديني؛ يعني حماسه توان به قسمي ديگر مشابه حماسه نمي
هاي اساطيري، ملّـي، فلسفي و مذهبي اسـت كـه رزم    اقع، بازآفريني حماسهعرفاني در و  ي حماسه

نبــرد  ،و در درون جغرافيــاي بـزرگ نفــس و روح اسـت  مبــدل شــده انفـس   آفـاقي در آن بــه درون و 
كـم از برخاسـتن   ) نفـس (و ضـد قهرمـان   ) روح(گاه گرد و غبار كشاكش قهرمان چنانكه گيرد  درمي

  .بيرون نيست غبار جنگهاي جغرافيايي طبيعت
انـد؛   هاي عرفاني منثور فارسي نيز عموماً به صورت داستانهاي رمزي و نمـادين خلـق شـده    حماسه

الطيـر   الطير ابن سينا، رساله الطيـر غزالـي و رسـاله    نام دارند مانند رساله» الطير رساله«بسياري از اين آثار 
يا نفس ناطقـه اسـت پـس از آگـاهي از      پرنده كه نماد و سمبل روح در آثار مذكور،. الدين رازي نجم

گشـته، از  مطلـع  طبيعـت    خود در جهان ماده و زندان تن با راهنمايي، از عالم ملكوت و مـاوراء غربت 
  .شود طريق وي با اصول و موانع عالم كبير و صغير آشنا مي

 بـراي روح، خودآگـاهي  يي است كه پس از حصـول   الطيرها به گونه موضوع اصلي در اين رساله
روح بايـد در   سفر از خـاك تـا افـلاك؛   . گردد وي در قالب سفري عظيم و پرمخاطره آغاز مي  حماسه

عـالم معنـي و   و و اعماق چاه تاريك تن يا عالم مـاده بـه سـوي اوج    جسم اين مسير پرمهلكه از غربت 
  .سفر كند شرق نوراني و ناكجاآباد حقيقت

هالك و جدالهاي بزرگ او با موانـع، در ايـن آثـار    روح با م«قهرمان؛ يعني   پردازش مواجهه  نحوه
تر  همينه آنان پركشش هاي طبيعت بيرون همتايي دارد و گاه شكوه و كاملاً با جدال و جنگهاي حماسه

  ).٥١٦، ٥٠٣-٤٩٩، ٣٤٧، ٣٠٠-٢٨٩ :١٣٦٧، پورنامداريان( ».شود نيز مي
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١٠ 
  

ّـلي بر حماسه   مضامين آنهاهاي بزرگ جهاني از حيث رويكردهاي عرفاني  تأم

گيـاه  آن؛ يعنـي جسـتجوي     را بـه دليـل مركزيـت درونمايـه    ) دپيش از ميلادوم   هزاره(گيلگمش 
در «ويـژه آنكـه   ه ب ـ. عرفاني يا سازگار بـا محتـواي عرفـاني تلقـي كـرد       توان نوعي حماسه زندگي، مي

ايـن گيـاه را بـه    گذارد و بعد از ماجراهاي فـراوان،   جستجوي گياه جاودانگي، سر به كوه و صحرا مي
چرا كه در متون عرفاني فارسي صرف نظر از سوابق افـراد كـه   ) ٥٧: ١٣٧٧، شاليان(» ...آورد  دست مي

هاي غيرعرفاني و غيراخلاقي گرفتـار باشـند ولـي چـون بـه فـاني بـودن         ورطهدر ممكن است در آغاز 
در تـداوم طلـب ايـن     لذات جهاني پي ببرند و در جستجوي جاودانگي و ماندگاري حقيقـي برآينـد و  

حقيقت سفرها و مهالك پياپي را درنورديده تا به اكسـير جـاودانگي و كيميـاي بقـا در معشـوق ازلـي       
كه چونان شـيري سـرخ،    اند ي و ابراهيم ادهمفاحيل عياض و بشر ضنه اين گونه افراد فونم. دست يابند

  .شوند ديگر بدل مي ريزانند و به انساني درند و فرو مي دات را مياتن تيره و حصار ع
زريـن  . (فـوق دارد دريافت با نيز تحليلي مشابه هومر   وديسهايلياد و ا  زنده ياد زرين كوب، درباره

تـوان در بسـياري از آثـار     هايي از رويكردهاي عرفـاني را مـي   افزون بر اينها، رگه). ١٢٢ :١٣٦٤، كوب
در آثـار   از جملـه  ١.انـد  ه گذاشـته حماسي ديگر مشاهده كرد و محققان بسياري بر ايـن دريافـت صـح   

اخلاقي و انساني اشتهار دارند؛ اياتكار   هايي كه به حماسه و نيز منظومه هنديان  حماسي رامايانا، حماسه
عطـايي رازي و    اسدي طوسي و برزونامـه   فردوسي و گرشاسبنامه  يران و قسمتهاي مهمي از شاهنامهزر

ون ـ  هاي كهن فرانسـوي اشانس ـ  و مجموعه حماسهاني نيبلونگن آلم  سيكليك يونانيان و حماسه  منظومه
  .جان ميلتون  به روشني دريافتني است  اوژست و نيز در بهشت گمشده

گر باشـد، در   هاي انساني و اخلاقي، رويكردهاي عرفاني جلوه بديهي است وقتي در چنين حماسه
، صـفا (رسـد   اثـر مـي   ٢٠آنهـا بـه بـيش از    ديني هستند و در ادب فارسي تعـداد  هايي كه كاملاً  حماسه
  .تر خواهد بود تر و پرمايه ، به طريق اولي مضامين عرفاني پررنگ)٣٩٠ :١٣٣٩

ّليه و عناصـر حماسـي در    او  شود كه سرمايه حماسه مستفاد مي هاي استاد مطهري در باب از نوشته
هـاي   متناسـب آنـان بـا شـيوه     متون ديني فراوان است كه ورود آنها در متون ادبـي همـراه بـا پـردازش    

   ٢.توجّـه استسزاوار سرايي  حماسه
البلاغـه را   يـا بخشـهايي از نهـج   » والعاديات«هاي قرآن كريم مانند  استاد مطهري حتي برخي سوره

  ٣.دنكن كاملاً حماسي قلمداد مي
  

  »حماسه روحاني«و  »حماسه عرفاني«ي تأييد اصل  نظر دانشمندان و منتقدان درباره

هـانري  : طباطبايي در كتاب درآمدي فلسفي بر تاريخ انديشة سياسي در ايـران بـر آن اسـت   جواد 
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١١
شيخ اشراق  هاي عميق آن را در آثار را پذيرفته است و اولين جلوه» ي عرفاني حماسه«كربن، اصطلاح 

بـر آن   شمارد و عرفاني مي  پهلواني فارسي با حماسه  افكار وي را تلفيق حماسه  كند و زبده جستجو مي
الـدين اينگونـه رقـم خـورده      است كه سير طبيعي تداوم تاريخي انديشه در ايران به وسيله شيخ شـهاب 

  .)٦١-٦٣: ١٣٦٧طباطبايي، . (است
بعد از شـيخ اشـراق در ايـران ادامـه يافتـه      » ي عرفاني حماسه«جواد طباطبايي بر اين باور است كه 

تـوان كمـابيش تكامـل و     ملاصدرا را نيـز مـي    انديشه ظر نگارندهبه ن) ٦١-٦٣ :١٣٦٧، طباطبايي. (است
جـوادي آملـي نيـز مشـابه همـين بـاور را در كتـاب عرفـان و حماسـه          . استمرار همين رويكرد دانسـت 

  .)٦٣ :١٣٧٢، جوادي آملي(كند  ريزي مي پي
ژرف و ديرياب را متذكّـر شده اسـت    چندين اثر خود كراراً اين نكته كوب در عبدالحسين زرين

ّ نـي   و در كتـاب سـر  خوانـد   مـي » حماسه عرفاني«عطار را الطير  منطق جمله در كتاب با كاروان حلّـه از
محمدرضا شفيعي كدكني نيز  ٤.شمارد مي» حماسه روحاني«را مثنوي مولوي، حتي كمدي الهي دانته، 

، بزرگتـرين  مثنوي معنوي جلال الدين مولوي«:ناميده و نوشته است» حماسة روحاني«مثنوي مولوي را 
آن را بـه زبـان پارسـي     بشريت است كه خداوند براي جاودانه كردن فرهنگ ايراني،» حماسه روحاني«

» در سايه آفتاب«تقي پورنامداريان نيز در كتاب و ) ١٧ـ١٨: ١٣٧١شفيعي كدكني، (. »هديه كرده است
  .)٢٥٤: ١٣٨٠پورنامداريان، ( خوانده است »حماسة روحاني«الطير عطار را  منطق

، محمدعلي اسلامي ندوشن نيز در كتاب زندگي و مـرگ پهلوانـان در شـاهنامه، در بحثـي مشـبع     
 :١٣٦٩، اسـلامي ندوشـن  . (برخي از پهلوانان شاهنامه پي گرفته اسـت   قريب به همين مضمون را درباره

م اسـت؛  اگـر شـاهنامه، حماسـة ايـران پـيش از اسـلا      «: نويسد و در كتاب آواها و ايماها مي )به بعد ٩٢
جوهر مثنوي مولانا، جستجوي انسـان كامـل اسـت، انسـان والا،     . ... مثنوي، حماسة ايران اسلامي است

خيزد، سرش به ابر  نشيند و برمي شت و پوست و استخوان دارد و با ما ميواين  انسان در عين آن كه گ
گيرنـدة  و بـا همـان لحـن اوج    گـردد و گـاه بـه پهلوانهـاي داسـتاني       سايد؛ گاه به اولياءاالله شبيه مـي  مي

ــز   ــي ني ــف او حماس ــي وص ــروده م ــود س ــا،   (» .ش ــا و ايماه ــن، آواه ــلامي ندوش وي ) ١١٩: ١٣٧٢اس
  .)١٢٠: ١٣٧٢اسلامي ندوشن، (» .بايد مكمل يكديگر شمرد... را مثنوي شاهنامه و » :افزايد مي

كـاملاً    راي صبغهظيم حماسي هنديان را داآثار ع ،منوچهر مرتضوي در كتاب فردوسي و شاهنامه
ــي ــاني م ــات شــمس را جــامع    عرف ــوي و غزلي ــوي مول ــد و شــاهنامه فردوســي و  مثن ــرين  دان ــرين و بزرگت ت

البته تعداد دانشمنداني كه چنين باوري دارند و آثار حماسي ـ   )٢٤: ١٣٧٢، مرتضوي(نامد  مي» عرفاني حماسه«
آنـان بسـيار طـولاني      استناد كامل بـه آثـار همـه   ستند و اند، كم ني عرفاني گوناگوني را بررسي و تحليل كرده

  .كنيم ّ اشاره بسنده مي آنان وجود ندارد پس در حد  مقاله مجال استشهاد به سخن همه خواهد بود و در اين
الـدين كـزازي آن را    خوانـده و ميـرجلال  » ي عرفاني حماسه«الطير عطار را  منطق نيزجلال ستاري 
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١٢ 
  حماسـه » بهگـوت گيتـا  «ا س ـيسـيروس شم  .)٢٥-٢٤ :١٣٧٠كـزازي،  (اسـت   ناميده» ي صوفيانه حماسه«

را وي مولوي و غزليـات شـمس   هايي از شاهنامه و مثن الطير و بخش و منطق» عرفاني  حماسه«هنديان را 
  .)١٣٢- ١٣١ :١٣٧٠، اسشمي( شمارد آن مي  برخي آثار ديگر را نيز در زمره داند و اعلاي آن مي  نمونه

ــار  ــي ســلطانيدر آث ــرزي( عل ، )٢١١، ٢٠٧، ١٨٣، ١٤٤، ١١٦-١١٠، ٣٩: ١٣٧٢، ســلطاني گردفرام
، ابراهيمـي (، نـادر ابراهيمـي   )٨٦١:مـنش  كـي (مـنش   ، عبـاس كـي  )٢٠٧ :١٣٦٤، فاطمي(حسين فاطمي 

ويـژه در كتـاب   ه تقي پورنامـداريان ب ـ همچنين در تأليفات . تأييد شده است يچنين دريافت) ٦٠: ١٣٧٠
 ،)٢٥٤: ١٣٨٠و در سـايه آفتـاب،    ١٥٣ :١٣٦٧، پورنامـداريان (ادب فارسـي  در رمز و داستانهاي رمزي 

، ٦: ١٣٦٩، يـاحقي (محمدجعفر ياحقي در كتاب فرهنگ اساطير و اشارات داستاني در ادبيات فارسـي  
و حســين رزمجــو در كتــاب انســان آرمــاني و كامــل در ادبيــات حماســي و عرفــاني فارســي  ) ٨٥، ٤٥

 ،پرداختـه شـده اسـت و بـه عنـوان نمونـه      برخي از ابعاد اين موضوع به به وجهي ) ٤١ :١٣٦٨، رزمجو(
  :نويسد ياحقي در بخشي از كتاب مذكور مي

آمده است كه در برخي كتب دوره اسلامي، مثلاً به وجود در فرهنگ ايران، چنان حسن تركيبي «
حضـرت   و جمشـيد بـا  ) ع(، زرتشت با حضرت ابـراهيم )ع(روايات مربوط به كيومرث و حضرت آدم

و ماجراي كاووس با نمرود، ذوالقرنين با اسكندر آنچنان با هم درآميخته كـه  ] از يك سو) [ع(سليمان
ي  تجلي فـراوان داسـتانها و مفـاهيم در پهنـه    ] و اين. [جدا كردن يكي از ديگري به آساني ميسر نيست

الـدين   ملـه شـهاب  ج از آن. هاي مشترك بين حماسه و عرفـان پديـد آورده اسـت    كتب عرفاني، زمينه
م فلسـفي و عرفـاني تعبيـر كـرده     ي عقل سرخ، داستان رستم و اسفنديار را به مفهو سهروردي در رساله

  .)٨٦-٨٥: ١٣٦٩ياحقي، ( است
شواهدي فراوان در ابيات متون ادب فارسـي ـ اعـم از نظـم و     آثار و مآخذ يادشده،   افزون بر همه

بـه شـمار   درياي همساني از عالم حماسه و عرفان از مداوم  يجاموابه مثابه توان سراغ كرد كه  نثر ـ مي 
هما، آفتاب، ديـو    اف،اسياب، فريدون، جم، خضر، سيمرغ، قافر  ،رستمچون نمادهايي بسامد . آيند مي

  .توان يافت كه خالي از اينگونه نمادهاي مشترك باشد مي ي است كه كمتر متون طراز اولّ حدبه ... و
  ه رستميراو همـكه ت يـنداـد بـنـهر چ   كس بدرقه مجوي ايمن برو به راه، ز

  )٤٥٩:ناصرخسرو(

  رمه افراسياب و نيست پيدا پورزاليك    عالمي زاغ سياه و نيست يك باز سپيد
  )١٢١٢: سنايي(

  سز مهدي شعارـنـــاه، اتـپ تـامرو ـخس    اـنـدربـــر سكنـضـشاه فريدون لوا، خ
  )١٧٩: خاقاني(

  گر فروخواهد فتاد از دست، جام جم رواست               هد بود جم پايان كاريي بر فرق خوا اره
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١٣
  )٢١:عطار( 

  ران راــوتــبـرد كــك بــي رشــم              حــتــردن فـه بـامــه نـــرغ بــمـــسي
  )٨٥: نظامي(

  درداــايي نــمــّ ه رــس فـك  هـايــس            دري نداـايـوي وفــس بـت كــحبـص
  رش مجيد استـكي عـت يـــز ذرات             ر مزيد استـت بـابـتـور آفــون نــچ

  )٢٨: عطار(

  شتهرـف، رداــت در فــشـي گـواهـخــن                             تهـشـو گــم ديــنـيـروز بــو را امــت
  )١٠٠ : عطار(

حماسـه و عرفـان در ادب    در اين پژوهش روشن شده است كه اشـتراك و همسـاني عناصـري از   
تـاريخ فرهنـگ و   در زمينة ّل  و دست اوفارسي، تواردي و تصادفي نيستند؛ بلكه به استناد مآخذ متعدد 

هـاي باسـتاني ايـران در طـول      ّلات فكـري و فلسـفي ايرانـي، اسـطوره     ادبيات فارسي و سرگذشت تحو
نان درآميختـه اسـت كـه هويـت واحـد      اج يافته و با آن چمتزتاريخ، در مباني گسترده و غني اسلامي ا

تفكيك متفاوت دانست يا توان  ايراني ـ اسلامي پس از آن را از هيچ يك از بخشها و عناصر فوق نمي 
  ر و زمينـه كرد و خلاصه آنكه فرهنگ، انديشه، ادبيات و فلسفه ايراني ـ اسلامي، تمامـاً صـاحب جـوه    

الـدين رازي،   ويژه شيخ اشراق، ابن سـينا، نجـم  ه ب شاعران و متفكرانعموم اند و  شدهحماسي ـ عرفاني  
عطار، سنايي و ديگران، جملگي به افزودن شاخ و برگ و  مولوي، خاقاني، ناصرخسرو، نظامي،  غزالي،

  .اند تكميل آن پرداخته
  

  :تماثل و همانندپنداري، عامل مهم همساني در بنيادهاي متون حماسي و عرفاني

تشابه و همساني اساس متون حماسي و عرفاني، مبتني بـودن آنهـا بـر    عوامل دارترين  ريشهيكي از 
يا وجود انسان بـا كـل كائنـات و عـالم     وراي طبيعت اعالم طبيعت با عالم م» همانند پنداري«و » تماثل«

روشـن  ي ا ن متون اسطورهتري ترين و فلسفي مهم، با تأمل در اصيل  كنندگي اين نكته تعيين. هستي است
تـرين بخشـهاي متـون حماسـي و اسـاس كـار داسـتانها و روايتهـاي          اي پايهها  كه اسطورهچرا . شود مي

هـاي نظـري و مباحـث بنيـادين عرفـاني از حيـث        بـا بخـش  عموماً ها  اين متن. آيند به شمار ميقهرماني 
دنياي خاكي با عالم افلاكي و تن آدمـي بـا تمـام هسـتي شـباهت و اشـتراك و       تمثُل همانند پنداري و 

بـه  تـن مردمـان   «:خـوانيم  به عنوان نمونه در متون اساطيري ايران باستان مي. اريهايي زيادي دارندسازگ
همـان  . باشند سان گيتي است؛ گيتي از آب سرشكي ساخته شده است، مردمان نيز از آب سرشكي مي

ثل انسـان و گيتـي   و تشابه و تما[اند  ا درازا برابر است، مردمان نيز به همان گونهبگونه كه گيتي را پهنا 
چون آسمان، گوشت، چون زمين؛ استخوان، چـون كـوه؛   ] مردمان[پوست ] ديگر عبارتند ازموارد در 
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١٤ 
گرمـي،  ... رگان، چون رودها؛ خون در تن، چون آب در رود؛ شكم، چون دريا؛ مـوي، چـون گيـاه؛    

دو ... بيكـران   بـالاي سـر، مغـز چـون روشـني     ... دم برآوردن و فروبردن چون باد اسـت  ... چون آتش 
ي ا اگر اين سخن اسـطوره . )١٢٣ :١٣٦٩بهار، (» ...چشم چون ماه و خورشيد و دندان چون ستاره است 

ي فردوسـي را بـا    يـي شـاهنامه   ي ابومنصوري و مضـامين اسـطوره   مقدمه شاهنامه  گرايانه و نگاه اسطوره
كنار يكـديگر قـرار دهـيم، بـه     در  ٥چون غزالينگري  دانشمندان ژرفنظريات عارفان بزرگ ايراني و 

عرصـه  ويـژه در  ه يي و عرفاني هر دو در مبناهاي نظـري خـود ب ـ   روشني خواهيم ديد كه متون اسطوره
جسم آدمي به تمثيل عالم ملك و ملكوت و نيز نظرگاههاي تمثيلي دربارة مجموعه نمادين و مفاهيمي 

الانـوار   به عنوان نمونه، غزالي در مشـكاه . نسبت به يكديگر توافق و تشابه فراواني دارندو عالم طبيعت 
ميـاي  يو در ك )٦٦:غزالـي ( ».هيچ چيز در اين عالم نيست الّا كه نمـودي اسـت از آن عـالم   « :نويسد مي

ي عالم كه هرچه در عالم آفريده شـده اسـت، انـدر     مثالي است از همه تن آدمي،« :سعادت بر آن است
مـوي چـون درختـان؛ و دمـاغ چـون       وق چـون آب؛  وي نمودگاري است؛ استخوان؛ چون كـوه؛ عـر  

  . )٦٢ :١٣٧١، غزالي(» .آسمان؛ و حواس چون ستارگان است
عالمي كوچـك يافـت     نهاد آدم،«: نويسد العباد مي الدين رازي، صاحب مرصاد عارف بزرگ نجم

تـن   ؛بقـه سر را به مثال آسمان يافت هفـت ط . ديد» نمودار«از هرچه در عالم بزرگ ديده بود؛ در آنجا 
چنانكه در زمين درختان بـود  )] گرمي دم(و آتش ) نفس(خاك و آب و باد و [ ،را بر مثال زمين يافت

و رگهـا بـود بـر مثـال جويهـايي روان و      .... و گياهها و جويهاي روان و كوههـا، در تـن مويهـا بـود و     
خريـف و تابسـتان و    ها بود بر مثال كوهها و چنانكـه در عـالم كبيـر چهارفصـل بـود، بهـار و       استخوان
» حرارت و بـرودت و رطوبـت و يبوسـت    :در نهاد آدم كه عالم صغيري است؛ چهار طبع بود زمستان، 

شود، بلكه  شناسي در آثار مذكور خلاصه نمي و همين نگرش و اين نوع هستي) ٧٧-٧٥ :١٣٧١، رازي(
يـي ايـران    ورهاز متون اسط ي آن، تاريخ بلعمي و بسياري ديگر در تفسير طبري و تاريخ طبري و گزيده

و  اشعار شـيخ محمـود شبسـتري    :از جمله ،ابومنصوري و در آرا و آثار ساير عرفا  چون مقدمه شاهنامه
الدين ابن عربي و نيز  محي  انديشهالصفا و در سراسر  ميرفندرسكي، رسايل اخوان در آثار متفكراني چون 

   ٦.خورد ميشم چوحدت وجودي ملاصدرا به تفصيل به   در فلسفه
عـالم مثـل     افلاطون درباره  هرمسي و حتي عقيدهّ پاي اين نگرش را در عقايد  فراتر از ايران نيز رد

به آن پرداختـه  » هاي هرمسي در جهان اسلام و نوشته هرمس«ي  فت كه حسين نصر در مقالهتوان يا مي
  ).١١٢:نصر(است 

  
  همساني ساختار آثار حماسي و عرفاني

 ،قهرمانان حماسـه . آثار حماسي و عرفاني هر دو بر اصالت نقش قهرمان استوار استبنياد ساختار 
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١٥
ظالمـان و    يـا مـيهن بـا جهـل وخرافـه و دسيسـه       پهلواناني هستند كه بـراي پاسـداري آرمـان و آرزو و   

داسـتاني خـود     و بطـلان جـادو و سـحر را در رشـته     شتن اژدها و ديوكرزمند و عموماً  جهانخواران مي
دارد و قهرمان متن عرفاني روح يـا نفـس مطمـئن اسـت كـه بـا نفـس امـاره و اميـال شـيطاني و           همراه 
از البته ديـو هـم بـه گفتـه فردوسـي رمـزي        .هاي ديوهوس و فزونخواهي در جدال دائمي است دسيسه

و اين تشابه و همساني موجب شد كـه در طـول   » ديو را مردم بد شمار تو مر«مردم بد و اهريمني است 
از زبـان  آميـز   خ هم عموم مضامين حماسي و غالـب مفـاهيم عرفـاني در صـورتهاي روايـي جـدال      تاري

ايـن واقعيـت و اشـتراك در متـون حماسـي و عرفـاني بـا نظـر ارسـطو          . ادبيات و شاعران عرضه شـوند 
ّي  آن و تا حد  ارائه  شيوهتقليد و محاكات و نيز   هيعني از نظر وسيل. هم سازگار است) ١٥ :كوب زرين(

سـيرتي بـا ديـوكرداري و     جدال نيروهاي خوبي با بـدي و نيـك  در يك نگاه تأويلي موضوع آن يعني 
  .گذشت و فداكاري با بخل و اهوارايي با اهريمني نيز در جاي خود شايد جاي تأمل باشد

كوشد با ضد قهرمان بجنگد و ديوكرداري را برچينـد، در عرفـان    اگر در حماسه قهرمان دائماً مي
هـا و هوسـهاي او    ستيزي نفس و فزونخـواهي  و حقطلبي  قوخواهي، تف فزونهرمان روح پيوسته با هم ق

  .تا خويشتن را از قفس تن و چنگال نفس اماره رها سازداست در جنگ 
همساني و تشابه متون حماسي و عرفاني با نظر بسياري از منتقـدان بـزرگ معاصـر نيـز سـازگاري      

اثـر    ي ارائه و عرضـه  تروپ فراي كانادايي كه انواع ادبي را بر بنياد شيوه جمله با تعريف نور دارد و از
آثـار حماسـي و عرفـاني خـواه در       عرضـه   و از اين ديدگاه، نحـوه ) ٢٩٥ :١٣٧٧، فراي(داند  استوار مي

شباهت زيادي با هم دارند؛ همچنين از حيث قالب و روش روايتـي،  ) ٢٩٦:همان(لباس منظوم يا منثور 
آميـز و دخالـت    شدن با پند و حكمت، گذر از مهالك و طراحي سـفرهاي طـولاني و مخـاطره    آميخته

جتمـاع  هـايي از ا  رگـه . شـود  هـا مشـاهده مـي    عناصر ماوراي طبيعي و نمادهاي مشـترك ايـن مشـابهت   
درصدد بازگشـت بـه وطـن اصـلي و      هديسه آنجاست كه اوديسوايلياد و ا  هاي عرفاني در حماسه جنبه

ماجرا نيز همين است و گويا حماسه بدون اين بازگشت   است كه در واقع جوهر جاذبه خويشمألوف 
  .گرفت ّ ماندگار شكل نمي يي تا اين حد به وطن ناقص بود، بلكه اصلاً حماسه

و قـدم در  رزمـد   زيـد و مـي   مـي عرفاني، پهلواني است كـه در آرزوي جـاودانگي     قهرمان حماسه
دشمن او . االله جاودانه سازد ، خود را از طريق فناي فييگانهتن به خداي نهد تا با پيوس راهي پرخون مي

اسـت و ميـان آنـان جنگـي     مسلح و پشت گرم دنيوي ابزارهاي كه به است يي به نام نفس ديو يا اژدها
نهـد و هفـت وادي    آميـز مـي   اين قهرمان، پاي به سفرهاي مخاطره. گيرد دراز آهنگ و تن به تن درمي

   .گذارد ي سلوك را مانند هفتخوان متون حماسي پشت سر مي حلهعشق يا هفت مر
  
  گيري نتيجه
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١٦ 
بـودن ظـاهر آن ـ حـداقل در ادبيـات فارسـي ـ        نمـا   متناقضرغم  علي» ي عرفاني حماسه«نوع ادبي 

رسـد، زيـرا بـين متـون حماسـي و متـون عرفـاني شـباهتهاي سـاختاري و           اصلي پذيرفته شده به نظر مي
دارد كه با در كنار هم قرار گـرفتن ايـن عناصـر مشـترك و مشـابه، نـوع ادبـي        محتوايي چندي وجود 

ي مشـترك  )motif(هـا   مايـه  پـردازي، بـن   تـوان حادثـه   اين شباهتها مي  لهاز جم. شود جديدي خلق مي
ّ و  همچون سفر و سياحت، امتحان، خواب و رؤيا، آرماني بودن، همت بلند، ابهام در مكان و زمان، سر

مبتنــي بــودن بــر گيــري از نمادهــاي مشــترك و  بــودن بــر باورهــاي اســاطيري و نيــز بهــرهراز، متكــي 
ّاج در دريـاي   مو» ي عرفاني ها حماسه«در ي كه ّ تا حددو را نام برد در هر ) Narative(ساختارروايي 

تـا  متون وجـود نـدارد   دو گروه از تفكيك كامل ميان آبشخورهاي اين  وتمايز امكان ادبيات فارسي، 
بلكه سرچشمه اصلي هر دو در خـرق   ،بخوانيم» انفسي«و ديگري » آفاقي«يكي را توان با حكم قطعي ب

 ،حركـات  هـر دو دسـته از متـون   و موضوع اصلي است الطبيعه و فرمان آسماني  ماوراءاتكا به عادت و 
  : چرا كه. زميني استسازوكارهاي عادي و روالهاي فعاليتها و آداب فراتر از 

  
ـــر حــگ   است ٧فـطيلـ ،الاستـه زبـي كتــرفـگ هر داد و   ٨بايــوه تـشـر عـــت وگـسّ دـــاذق جـ

  )٨٥شمس، (

تـوان مشـاهده كـرد،     عرفاني را ابتدا در آثار ابـن سـينا و سـهروردي مـي      هايي از آثار حماسه رگه
الـدين   لانـا جـلال  به اين حركت تداوم بخشـيد و مو » الطير منطق«بعدها عطار با سرودن اثر بزرگ خود 

و » مثنـوي معنـوي  «ا؛ يعنـي  بلخي با تأسي از كساني چون سهروردي و عطار دو اثر گرانسـنگ خـود ر  
هـاي عرفـاني را در آثـار     هـايي از حماسـه   تـوان نشـانه   البته مي. در اين نوع ادبي سرود» غزليات شمس«

لـونگن، بهشـت گمشـده و كمـدي     گيلگمش، ايلياد و اوديسه، رامايانـا، نيب . غيرايراني نيز مشاهده كرد
بنابراين، با كشف شـباهتهاي صـوري و معنـايي بـين آثـار حماسـي و عرفـاني در         .اند الهي از اين دسته

» حماسه عرفـاني «ّعا نمود  توان اد هايي از اين شباهتها در ادبيات ساير ملل، مي ادبيات فارسي و نيز نشانه
هـاي دينـي فلسـفي و     ي آثار حماسي همچون حماسـه  تواند در مجموعه يي است كه مي نوع ادبي ويژه

  .تاريخي براي خود جاي باز كند
  

  نوشت پي

  .٢٣: ١٣٦٩قبادي، و  ٢٣-٢١: ١٣٧٢مرتضوي، و  ١٨-٩: ١٣٧٠شمسيا، : ك.ر. ١

  .٦٦١-٦٣٢ :١٣٥٧، و خدمات متقابل اسلام و ايران ١١٥ :١٣٦٩، مطهري، حماسه حسيني: ك.ر. ٢

  .٤٤: ٥١ي  البلاغه، خطبه نهج شهيدي،: ك.از جمله ر . ٣

  .٩١٢و  ١٢٢، ١٢١و  ١٩:ّ ني و سر ٢٠٢-٢٠١ :١٣٥٤، كوب، با كاروان حلّـه زرين: ك.ر.  ٤
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١٧
  .١٩٧-١٩٥، ١٨٦-١٩٠، ١٨٥، ١٨٠-١٧٩ :١٣٦٩قبادي،: ك.ر.  ٥

، ٤٩٠،٤٩٢، ٤٨٠، ٣٩٦، ٢٧٥، ٢٢١، ١٣٢، ١١١، ٤٥، ٣٠، ١٥، پورنامداريان، ص١٠٣صفا، چون : ك.ر.  ٦

  .١٨١-١٨٢ :١٣٦٩ قبادي،و   ٤٩٨،٥٠٧

ن سخن مولوي از ديدگاهي ديگر، به تبيين مسأله مدد برساند و از يك زاويه همساني متون حماسي و يشايد ا. ٧

افلاطـون هـم   . هـاي آسـماني اسـت    در حماسه نيز خـرق عادتهـا هميشـه حاصـل اراده    . عرفاني را نشان دهد

شعور ديني و وحي دروني تعبير «و جان لاك، از آن به ) ٣٢٤: باصلي(ته بود نسدا» الهام خداوندي«حماسه را 

هميشـه در  ... ّه ايـزدي، سـيمرغ و    بـه همـين دليـل نقـش سـروش و فرشـتگان، فـر       ). ٣٢٤: صـليبا (كرده بود 

دهند، عمومـاً آسـماني و    ها كه بنيادهاي هر متن حماسي را تشكيل مي ساز است اسطوره ها سرنوشت حماسه

معـاني  شوند كه متون حماسـي در ظـاهر طبيعـت متوقـف نماننـد و       اصر يادشده موجب ميدر عن. اند قدسي

باشـد در متـون    »بد«، مردم »ديو«متون حماسي از  ضرغَدريافتي نمادين از كالبد محسوس هستي و چنانكه 

يافتهـاي  از ديگر سو متـون عرفـاني نيـز عمومـاً مبتنـي بـر در       .استنفس انسان » اژدرها«نيز منظور از عرفاني 

  .است  »بالايي و لطيف«اند و در مجموع داد و گرفت هر دو دسته از متون  اشراقي، شهودي و آسماني

در ] توسـعاً بـه معنـي خراميـدن    [پنـد  ) برهـان قـاطع  (آهو را گوينـد  ) به زمان زند و پازند(در عهد باستان : تيبا.  ٨

نامـه   در لغت. را آنند راج هم تأييد كرده استاين معني . معني شده است» عشوه و افعه كردن«اللغات  غياث

  : دهخدا همين معني پذيرفته شده و مولوي در مثنوي شاهد آورده است

سيـــــــــــلي بابــــــــا بــــــــه از حلــــــــواي او  ز مـــــــادر و تيبـــــــاي او  اهـــــــين بجـــــــه   

  )٣٥٥، جلد سوم، صنيكلسنمثنوي، تصحيح (
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١٨ 
 منابع

  .، تهران، گسترهاول، چاپ ها ها و عارفانه صوفيانه) ١٣٧٠(ابراهيمي، نادر 

  .الحوزه چاپ اول، قم، نشر ادب ،ربالع لسان) ١٣٦٣(ابن منظور

  .اميركبير ،چاپ دوم، تهران كوب، نترجمه عبدالحسين زري ،فن شعر) ١٣٦٠(ارسطو

  .مؤسسه دستان ،ه، چاپ پنجم، تهرانزندگي و مرگ پهلوانان در شاهنام) ١٣٦٩(اسلامي ندوشن، محمدعلي؛ 

  .توس ،؛ چاپ اول، تهرانهشن، بند ]تصحيح و گزارش[) ١٣٦٩(بهار، مهرداد 

  .در ساية آفتاب، چاپ اول، تهران، سخن) ١٣٨٠(پورنامداريان، تقي 

  .علمي ـ فرهنگي چاپ دوم، تهران، ،رمز و داستانهاي رمزي در ادب فارسي) ١٣٦٧( ـــــــــــــ

  .رجاء ،چاپ اول، تهران ان وحماسه،عرف) ١٣٧٢( عبداالله  جوادي آملي،

  .رجا، ، خلاصه خمسه حكيم نظامي گنجوي، چاپ اول، تهران) ١٣٧٢(جويني، عزيزاالله؛ 

تهران،  ،چاپ سوم ،دين سجاديال با مقابله و تصحيح ضياء ،بن علي لالدين بدي افضل) ١٣٦٨( خاقاني شرواني

  .زوار

  .علمي ـ فرهنگي ،ارم، تهرانچاپ چه ،به اهتمام محمدامين رياحي ،العباد مرصاد) ١٣٧١(الدين  رازي، نجم

  اميركبير تهران انسان آرماني و كامل در ادبيات حماسي و عرفاني فارسي؛ چاپ اول،) ١٣٦٨(رزمجو، حسين 

  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ،چاپ اول، تهران ،ارسطو و فن شعر) ١٣٤٢( كوب، عبدالحسين زرين

  .ابن سينا ،رانچاپ اول، ته ،حله با كاروان)١٣٥٤(ـــــــــــــــــ 

  .علمي ،تهران چاپ اول، ،سر ني) ١٣٦٤ (ـــــــــــــــــ 

  .مركز ،چاپ دوم، تهران ،روانكاوي رمز و مثل در) ١٣٦٦(ستاري، جلال 

  .مركز ،چاپ اول، تهران ،سي عرفانيمدخلي بر رمزشنا) ١٣٧٣(ــــــــــ  

  .مبتكران ،چاپ اول، تهران ،نايرا فرهنگقلمرو سيمرغ در ) ١٣٧٢(علي  ،سلطاني گردفرامرزي

تهـران، انتشـارات    چاپ سـوم،  ،ضويربه سعي مدرس  ،اشعارديوان ) ١٣٦٣(جد مجدودبن آدم سنايي، ابوالم

  .كتابخانه سنايي

 ،چـاپ اول، تهـران   ،صغر سعيديا ترجمه و توضيح علي ،هاي جهان هاي حماسه گنجينه) ١٣٧٧(شاليان، زرار 

  .چشمه

تأليف كريم زماني،  »دربارة شرح جامع مثنوي«] پيشگفتار و تقريظ[) ١٣٧٣(شفيعي كدكني، محمدرضا 

  .م، تهران، انتشارات اطلاعاتنهچاپ 

  .باغ آيينه، تهران چاپ اول، ،ادبي انواع) ١٣٧٠(شمسيا، سيروس 

  .ابن سينا ،تهران ايران، چاپ اول،سرايي در  حماسه) ١٣٣٩(االله  صفا، ذبيح

  .ييكتابفروشي سنا ، تهران،غه العربالارب في ل منتهي) تا بي(لكريم پور، عبدالرحيم بن عبدا صفي
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١٩
  .حكمت ،چاپ اول، تهران ،دره بيدي مه منوچهر صانعيجتر ،فرهنگ فلسفي) ١٣٦٦(صليبا، جميل 

دفتـر مطالعـات    ،سياسي در ايران، چاپ اول، تهران  درآمدي فلسفي بر تاريخ انديشه) ١٣٦٧(طباطبايي، جواد 

  .المللي سياسي و بين

  .توس ،چاپ دوم، تهران ،هلموت ريترتصحيح و مقدمه  ،نامه الهي) ١٣٦٨(الدين  عطار نيشابوري، شيخ فريد

 تهـران، چـاپ اول،   ،نيـا  صـنعتي احمدنژاد و فاطمه كامل توضيح و تلخيص  ،الطير منطق) ١٣٧٢(ــــــــــــــــ 

  .زوار

علمـي ـ    ،چـاپ سـوم، تهـران    يو جم،ش حسين خدبه كوش ،كيمياي سعادت) ١٣٧١( محمد ،غزالي، ابوحامد

  .فرهنگي

  .اميركبير: وند؛ چاپ اول، تهران هترجمه صادق آيين ،الانوار مشكوه) ١٣٦٤(ــــــــــــــــ 

  .اميركبير ،چاپ اول، تهران ،يرازيش االله زاده يات تطبيقي، ترجمه آيهادب) ١٣٧٩( غنيمي هلال، محمد

  .اميركبير ،تهران چاپ اول، ،ت شمسدر غزليا تصويرگري) ١٣٦٤( فاطمي، سيدحسن

  .نيلوفر ،تهران چاپ اول، ،لح حسيني ترجمه صا ،تحليل نقد ادبي) ١٣٧٧(نورتروپ . فراي

  .زوار ،تهران ف، چاپ چهارم،شرح مثنوي شري) ١٣٦٧(الزمان  فروزانفر، بديع

  .تربيت مدرس ،تهران ،ه دكتريرسال ،تحقيق در نمادهاي مشترك حماسي و عرفاني) ١٣٧٥( قبادي، حسينعلي

مؤسسـه   ،چاپ اول، تهران ،و مهدي محققمينوي ديوان اشعار به اهتمام مجتبي ) ١٣٥٧(قبادياني، ناصرخسرو 

  .ترال شعبه تهرانمطالعات اسلامي دانشگاه مك گيل كانادا، مون

  .مركز ،چاپ اول، تهران ،رؤيا، حماسه، اسطوره) ١٣٧٠( الدين كزازي، ميرجلال

مجموعه مقالات كنگره جهاني بزرگداشت شده در چاپ  ،»با عرفانحماسه پيوند «) ١٣٦٩(نش، عباس كي م

مؤسسـه   اه تهران، به كوشـش غلامرضـا سـتوده،   ، دانشگ١٣٦٩دي ماه  ،)هزاره تدوين شاهنامه(فردوسي 

  ).١٣٧٤چاپ اول، ( انتشارات دانشگاه تهران،

  .رهقط ،چاپ اول، تهران ،حماسه در رمز و راز ملي) ١٣٦٨(مختاري، محمد 

  .علمي ـ فرهنگي ،چاپ اول، تهران ،فردوسي و شاهنامه) ١٣٧٢(مرتضوي، منوچهر

  .صدرا ،چاپ نهم، تهران ،اسه حسينيحم) ١٣٦٩(مطهري، مرتضي 

  .صدرا ،چاپ نهم، قم ،سلام و ايرانخدمات متقابل ا) ١٣٥٧(ــــــــــــ 

  .مولي ،تهران اپ هشتم،سن، چلتصحيح نيك ،يمثنوي معنو) ١٣٧٠( الدين محمد مولوي، جلال

  .الزمان فروانفر، چاپ دهم، تهران، اميركبير كليات شمس تبريزي، با مقدمه بديع) ١٣٦٣(ــــــــــــ 

؛ مجلـه دانشـكده ادبيـات و علـوم انسـاني      »هـاي هرمسـي در جهـان اسـلام     هرمس و نوشته«نصر، سيد حسين، 

  .دانشگاه تهران، شماره دوم، سال دهم

  .جاويدان ،درويش، چاپ اول، تهران .به اهتمام م ،كليات خمسه) ١٣٦٦(نظامي گنجوي 
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٢٠ 
سـروش و   ،انتهـر  چاپ اول، ،فرهنگ اساطير و اشارات داستاني در ادب فارسي) ١٣٦٩(ياحقي، محمدجعفر 

  .مؤسسه مطالعات فرهنگي
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٢١
  

                                           
١
 ٢٣: ١٣٦٩قبادي،  ،٢٣-٢١: ١٣٧٢، مرتضوي، ١٨-٩: ١٣٧٠شمسيا، : ك.ر 
٢
  

  ٤٤: ٥١ي  البلاغه، خطبه شهيدي، نهج: ك.از جمله ر . ٣

ّـه زرين: ك.ر.  ٤   ٩١٢و  ١٢٢، ١٢١و  ١٩:ّ ني و سر ٢٠٢-٢٠١:كوب، با كاروان حل

  ١٩٧-١٩٥، ١٨٦-١٩٠، ١٨٥، ١٨٠-١٧٩قبادي، ص : ك.ر.  ٥

، ٣٩٦، ٢٧٥، ٢٢١، ١٣٢، ١١١، ٤٥، ٣٠، ١٥، پورنامداريان، ص١٠٣صفا، چون : ك.ر. ( ٦

  ).١٨١-١٨٢، قبادي، ص٤٩٨،٥٠٧، ٤٩٠،٤٩٢، ٤٨٠

، ٣٩٦، ٢٧٥، ٢٢١، ١٣٢، ١١١، ٤٥، ٣٠، ١٥، پورنامداريان، ص١٠٣صفا، چون : ك.ر. ( ٧

  ).١٨١-١٨٢، قبادي، ص٤٩٨،٥٠٧، ٤٩٠،٤٩٢، ٤٨٠

، ٣٩٦، ٢٧٥، ٢٢١، ١٣٢، ١١١، ٤٥، ٣٠، ١٥، پورنامداريان، ص١٠٣صفا، چون : ك.ر. ( ٨

  ).١٨١-١٨٢، قبادي، ص٤٩٨،٥٠٧، ٤٩٠،٤٩٢ ،٤٨٠


